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پرسش.میكندپیشنهادملتهادولتدرسیاسیمدرنیتههایمقایسهوبررسیبرایرامدلیمقالهاین•
ونهچگدارد،وجوددولتهاومردمسیاسیشـدنمـدرنبـرایمتفاوتیخطواگر:كهاستاین

درتهـامل-دولـتسیاسـیوضعیتمكانیابیمطالعه،اینراهحلدادنشـانراخطواینمیتوان
،رنوشتسحـقتعیـینعـدم/تعیـینازطیـفچهاردرواقعومحورچهاربامختصاتیدسـتگاه
/مندینهادسیاست،درهمگانی/محـدودمشـاركتقـدرت،خشـونتآمیز/مسـالمتآمیزتوزیع

ازدرحركتارمختلفیمسیرهایمیتوان،مفهومیدسـتگاهایـنبربنا.استسیاسینانهادمندی
ومتفاوتاستممكنكهمتعددمسیرهایی.نمودترسیممدرن،وضعیتبـهمـدرنپـیشوضعیت

باشندكینهحتی
•



ـرو مختلـف، بـدون فملتهـای -دولـتبا توجه به امكانات این مـد، میتـوان ضـمن مقایسـه . •
گزین را تـدوین باورپذیر، سیاستهایی جایانـواع آیندههای كاسـتن مقایسـه بـه تكامـلگرایی، در 

فتدر سیاستگذاری كمک گرآینده پژوهانه ، از منطق پیشبینیمنطـقنمـود و بـهجای 

یتكامـل گرایبـدون فـرو كاسـتن مقایسـه بـه 



ای گونه میتوان راههای مدرن شدن دولت ملتها را مقایسه كرد مدرن شدن یا نو شدن ساختاره•
توان تمام اجتماعی و سیاسی كشورها، همواره مورد توجه جامعهشناسان بوده است بهگونهای كه می

درن و این درگیری در كار جامعهشناسان م. پژوهشهای كلاسیكها را درگیر این مقوله دانست
ه، تداخل در سخن از مدرنیت. متأخر نیز دنبا شده و از زوایای گوناگون به آن پرداخته شده است

نه شده مباحث در جایگاه نیروهای حوزههای مختلف، محل مناقشههای جدی نظری و سیاستگذارا
.  هانداست و در اغلب رویكردها، نیروهای حوزههای مختلف، پیرو نیروهای یک حوزه تصور شد

در مجموع، در بررسی مدرنیته، به سه خطای متداو میتوان اشاره كرد

تداخل 
مباحث



درودمیگذارنساختاریکدرموجودنیروهایتحوبررااصل،اغلب•
بهبیشتریوهشاین.میكنندفرضتابعرادیگرساختارهایخود،تحلیل
میدهدروینتیجهگیرییاوتحلیلتوصیف،میانهدرضمنیصورتی

ازگوباست،شدهدادهقرارحوزهیکنیروهایتحوبراصلكهاینو
آلمانازتفرانكفورانتقادیمكتبدروقتینمونه،برای.نمیگردد
زاسیونمدرنیمیشود،گفتهسخنمدرنیتهفاجعهبهعنوانهیتلری
ازآنگاهوشودمیانگاشتهیكسانمدرنیتهبارسانهایونظامی،صنعتی

انتقادمدرنیتهنامبهكلیتیجایگاهدرنازیستینظامسیاسیپیامدهای
میشود

هتآلمان هیتلری بهعنوان فاجعه مدرنی



عیتودامنبه،سرانجامرواازرویكردها،باوجودكوششبرایپرهیزازنگاهتكاملیوجهانبسیاری.•
راشدنمدرنهایشكلتنوعشدنرامسیریمشخصازدامنهتاقلهمیانگارندومیافتندومدرنكاملگرایی

سرآغازشدنرای،صنعتمیگویندسخنمدرنیتهازتوسعهگرایاننمونه،هرگاهبرایمیگیرند؛نادیده
راساصنعتیجامعهپومیگیرندنظردركشاورزیتولیدبرجامعهمبتنیازمدرنیتهاجتماعیتحو

راستو،انكوارتدتطبیقیبررسیهایطریقازنگاه،نوعاینبودناشتباه.آخرالیومرحلهپسازآن
ردیمواواجتماعیدرتحلیلفرهنگیچرخشآمدنپدیدگیرتز،كلیفوردموردكاویهای
مشخصشدهاستازایندست،

یرتزكلیفورد گ



و باعث آمیختهگاهی باهم در سخن از مدرن شدن، سه موضوع مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم •
مره مدرن و زندگی روزبه تجربه مدرنیته . جدایی تحلیلی این سه، لازم است. سردرگمی شدهاند

دئولوژی ، اندیشه فلسفی، مكتب یا ایدارد؛ مدرنیسموجهی نرم، ذهنی و نهادین از نو شدن اشاره 
ستكم، ساختن اجباری و ابزاری دنیای مدرن است و یا دبه معنای مدرن شدن است و مدرنیزاسیون 

و سازمانی نمودن نهادها را میرساندسخت افزاری و تجهیزاتی جنبه 

جنبه سخت 
افزاري



از نگاه خطای نخستمشكل یاد شده میتوان گفت در حوزه بررسی اجتماعی، سه در توضیح•
د و پیامدهایی ، فراینكه عللانگار كلیتی به نام مدرنیته وجود دارد . كلیت گرا ناشی شده است

یاندیشه با كارخانههای مدرن، برا بیابیم حا آنكه ممكن است گروهی، مردمی و یا كشوری . دارد
مدرن و یا دارای ارتش مدرن بدون دولت بدون صنعت مدرن یا با بازار و دانشگاههای مدرن، 

ارد برخورد است و امروز ما با این موارد و بیش از این موبیشتر شده چنین تنوعی بهتدریج . مدرن
تب فكری و كه جداسازی حوزهها را، گرچه بسیاری از بزرگان در مكاشایسته است میكنیم، پس 

در نظر نگرفتهاند، جدی بگیریمتحلیلی گوناگون 



اینبایدگویی.میانگارندمدرنیتهبرابردرسدیراسنتكهمیدهدرویآنجامعمولاًدومخطای•
شهایپژوهآنكهحاشوندحاصلخیزوآبیاریسنت،درسترونسرزمینهایتافروریزدسد

بازآراییچگونگی،معمولطوربه(1393،كاستلزیا1389سوتو،د  نمونه،برای)اخیردهههای
.میدهندرارقموردپژوهشرامنطقهیکمردممدرنیتهویژهراهیافتنبرایسنتی،روابطوعناصر

,Girtzمانند)نیزبسیاریاندیشمندان نسبتانتقادیبرخوردبا(1396بومن،یاو1380بدیع،؛1963
رهنگیفوتاریخیویژگیهایگرفتننظردرودادهاندشرحراآناشكالاتنگاه،نوعاینبه

گفتهاندراگوناگون،مردموكشورها

ويژگيهاي 
تاريخي و 

فرهنگي



به های نظریهپردازیهای میانرشتخطای سوم، معمولاً از نوشتههای مطبوعاتی و نیز پژوهشها و •
ن باعث میشود مدرنیزاسیومدرنیسم و آمیختن بحث مدرنیته، . بررسیهای دانشگاهی وارد شده است

ت كشورهای جهان در تحلیل وضعیبهصورت وسیع در تحلیل مدرنیته، به بیراهه برویم و این بیراهه 
از دولتی را مدرنیته فرض كردهاند ویا مدرنیزاسیون سوم روی داده است، چرا كه نوسازی 

میل ایدئولوژیک نوشتهاند حا آنكه سخن اصلی، انتقاد از تحو سنتها ناسازگاری مدرنیته بافرهنگ 
با ر و دولتی و مدرنیزاسیون در شكل صنعتی سازی و اداری كردن امومدرنیسم سازمانی یا 

. استده دیگر بواز كشورهای غربی و پدید آمدن تداخلهای فرهنگی و مشكلات الگوبرداری 



حالتی، باید از بهعبارتدیگر، اصلاً مدرنیته یا تجربه نو شدن پدید نیامده است و درواقع، در چنین•
كه از آسمان مدرنیته چیزی نیست. مشكل مدرنیسم یا مدرنیزاسیون بدون مدرنیته سخن گفت

نیسم و سنت مدر. فروافتد و سنتها هم آداب جامد و دگرگون نشدنی نیستند و پویایی خود را دارند
درنیته همچون دگم و تحجر، با مدرنیته و سنت در چنین پژوهشهایی اشتباه گرفته میشوند و از م

سنت معضل چنین نگاهی این است كه نیازهای برآورده نشده در. دشمن سنت، انتقاد میشود
یی میافتدموجود را دستكم میگیرد یا انكار میكند و خواسته یا ناخواسته به دامان بنیادگرا

همچون مدرنیته 
دشمن سنت



بک ، سساخت اجتماعیمدرنیته یا نو شدن، به معنای تجربه دنیای نوین و پدید آمدن ابزار، •
و در زندگی مردم استاندیشههای نو زندگی، سازوكار اداری و رسمی، سیاستها و برنامهها و 

و شدن و یا نوگرایی، ایدئولوژی نمدرنیسم یا. بنابراین، ویژگی نرم، فرهنگی و اجتماعی دارد
و و الزامآور در مورد نو شدن استگزارههای جدی دستكم، گفتمان نو شدن است پس حاوی 

.  یا یک مكتب اشاره داردگرایش فكری مدرنیست به فرد یا گروهی با یک 

و شدن و نوگرايي، ايدئولوژي نمدرنيسم يا
يا دستكم، گفتمان نو شدن است



دگرگون یا پدید آوردن نهادهای مدرن وابزارهای فیزیكی یا نوسازی، شكل مادی و مدرنیزاسیون •
نجام ؛ بنابراین، به فناوریهای سخت  مدرن شدن و نیز ارا میرساندنمودن جامعه برای نو شدن 

به شكل دستوری، اشاره داردبرنامهها، بهویژه سیاستها و 

فناوریهای سخت  
شدنمدرن 



مدرنیته.نمدرنیزاسیوومدرنیسمنهوداریماشارهمدرنیتهبهاووهلهدرمقالهایندرمابنابراین،•
نهمیبینیمندشكلیچامریراسیاسیمدرنیته.رامدرنیتهنامبهكلیتینهمیكنیمبررسیراسیاسی
اسازیجدبرایراهیبرماتأكیدباشد،مدرنیتهدرجهانیابعادیاستممكنگرچهروا؛جهان
-دولتهمهبرایواحدمسیرینهراسیاسیمدرنیتهكهاینسرانجام.استسیاسیمدرنیتهانواع
برخیدری،سیاسمدرنیتهمسیردرمردمیودولتهرالبته.میبینیمواحدمقصدیبهنهوملتها

خواهیمنانكهچ.نیستمطلقنگرینسبیمسیرها،تفاوتازمامنظورومیرسندتكاملبهارزشها
دراملتكتركیبوراه،كردنطیوساختنهنجارهایامااستمشخصراه،اینارزشیبُعددید،
استمتفاوتارزشها،اینمسیر

ه دولت مدرنيته سياسي را نه مسيري واحد براي هم
.ملتها و نه به مقصدي واحد ميبينيم-



مباني و چارچوب نظري

ر،دیگابعادازمدرنیتهسیاسیبُعدجداسازیبا(1383)ژانییربهگفتهكهپژوهشینظری،ادبیاتدر•
واژهكتاب،ایندرباربیه.است(1383)باربیهموریسسیاسیمدرنیتهبرداشت،مهمیگام

جامعهشناسیردیكاركنگاهیاآرنتفلسفینگاهدرواژهاینگذشتهكاربردازرامدرنیتهسیاسی
گذشته،اینازامامینماید؛نظریهپردازیفرانسوی،لیبرالیسممحدودهدرومیكندجداآمریكایی
دراموفقنوموفقیتمسیردرموفق،كشورهای،آنهااساسبرومیكندتعییناساسیمعیاری
میكندجداراسیاسیمدرنیته

آرنت 



هروندشجدایبتواندبایدشخصیهركهمفهوماینبهاستجامعهازدولتجدایی،معیاراین•
حق،حقوقاینازیكی.باشدداشتهاساسیحقوقیوباشدجامعهازفردیبودن،دولتیک

ردمذهبیهیچوباشدبرابربایدمذاهبحقوقاساس،همینبرواستمذهبانتخابآزادی
مؤمنانبرایایویژهحقوقوكندسلطهاعمامذاهبدیگربرتاباشدنداشتهدخالتحكومت

سازدمحرومحقوقآنازرادیگرانونمایدوضعخود



و معیاری ردی است عملكباربیه از سویی تأكید میكند كه مدرنیته سیاسی یک طیف گفتاری و •
ما در ادامه، ا. میداندرا بیشمار ارائه نمیدهد و از سوی دیگر، راههای مدرنیته سیاسی صفر و یكی 

راردادی دولت ق: هم تشخیص میدهداساسی وی برای این كه جامعهای به مدرنیته گام نهد، دو شر 
لازم در ادامه،. بهجای همه شكلهای دیگر حكومتدموكراسی نمایندگی بهجای دولت قومی و 

.وی را بازخوانی كنیمبیشتری، مباحث است با تفصیل 



ترتیبدینبمدرنومدرنپیشدولتجداسازیباراسیاسیمدرنیتهمفهومطرحكلیتباربیه،•
كهاستاسیسیباهمستانییاسازمانیافتهانسانیگروهمدرن،پیشدولت»كهمیكندمشخص

تماع،اجاعضای...سازدبرآوردهراخودنیازهایمیتواندودارداختیاردررازندگیاشضروریات
تجماعازبیرونویژهایهستینهوشخصیخودمختارینهمیشوند؛شمردهكلیکاجزای
17باربیه،)شوندمیكاستهفرودارندوابستگیوتعلقآنبهكهگروهیازعضویبهبلكه...دارند

:1383)
•

اعضای اجتماع، 
اجزای یک كل 
شمرده میشوند



هبیاجامعهوداردربطسیاسیقلمروبهكه،دولت:داردمتمایزعنصردومدرندولت»اما•
وصیخصفرددیگر،سویاز...استدولتشهروندسوییازانسان...مدنیجامعهدقیق،معنای
مجموعهزامدنیجامعهو...استیافتهتشكیلشهروندانمجموعهازدولت....مدنیجامعهبهتعلق
ودمختار،خفردوبگریزدگروهچیرگیازمیدهدفرصتانسانبهجامعهودولتجدایی...افراد

(1383،18.باربیه،)«یابدموجودیت



پهنه و، به جدایی میان دولت و جامعه مدنی، میان پهنه عمومیمدرنیته سیاسی»، به اینترتیب•
قوا، ک مشاركت، تفكینه به آزادی سیاسی و ... استمربوط خصوصی و میان شهروند و فرد 

ستین بار در ، برای نخاین جداییهارأیگیری همگانی، روش فرمانروایی، نظام مالیاتی و مانند اینها؛ 
وپا دامن طو دو سده در دیگر كشورهای ارو در قرن هجدهم، در ایالاتمتحده و فرانسه تحقق یافت 

(19، 1383باربیه، )« گسترد



وجهرایاسیسمدرنیتهكهمعمونگرشآنبااستمتفاوتباربیهسیاسیمدرنیتهمفهومپس•
وارتشسرزمینی،محدودهباشد،احزابازبرآمدهدولتی.میداندجوامعشدنمدرنسیاسی
باشدملیدولتباشد،داشتهكشورجمعیتوجغرافیاسرتاسردراقتدارنیزوواحدانتظامینیروی

.استققنیافتهتحسیاسیمدرنیتهالزاماًباشند،پیداكردهمدرنسازماندولتوجامعهبهطوركلی،و
.استمدنیحقوقجدایسیاسیحقوقنهادنبنیانوجامعهوفردجداییمدرنیته،



ع مدرن و بهاینترتیب، تاریخ مدرن همواره پس از تاریخ پیش مدرن قرار ندارد و ممكن است جوام•
نیته پیش مدرن سیاسی، همزمان وجود داشته باشند؛ همچنین، ممكن است جامعهای كه به مدر

مدرنیته . اندسیاسی دستیافته است، به سیاست، دولت و جامعه سیاسی پیش مدرن روی برگرد
ایده آ )مثالی سیاسی باربیه، بازگشتپذیر است و البته توجه داریم كه این مفاهیم همچون انواع

وبری هستند و نه واقعیت عینی( تایپهای



و فنی صنعتی، چهار انقلاب علمی، سیاسی، فرهنگی: مینویسدایده باربیه آبل ژانییر در شرحی بر •
عادی دیگر، میتوان دریكی یا برخی از این ابعاد، مدرن و در اب. متعین كردندمدرنیته را گذار به 
ارزشی، ونهایی و مضممعمولاً ابعاد مدرنیته را درست مشخص نمیكنند و با اختلا ابعادی . سنتی بود

ین مشخص و از را دراینبمدرنیته سیاسی باربیه كوشیده است . به بررسی بحرانهای آن میپردازند
(1383ژانییر، )« ابعاد دیگر جدا كند

صنعتيچهار انقلاب علمي، سياسي، فرهنگي و فني



تطبیقی وپژوهشی تاریخی این كه طرح مفهومی خود را بیازماید، به برای ( 157:1383-140)باربیه •
امعه از تحولات نهادی جشواهد تاریخی شاخص سیاسی در چندین كشور و اندیش ههای در میان 

میسازند، پس كه مدرنیته سیاسی را بررا مییابد و سیاست آنها میپردازد و در این راه، فرایندهایی 
.  سنجیدبودونبود آن را میتوان با این فرایندها



اور به او ب. سیاسی استآنها، پدید آمدن حقوق مدنی یا حقوق بشر در كنار حقوق نخستین •
مادی )ن و دارایی ، بیاآزادی دینتفویض اختیار سیاسی با نمایندگان حكومتی را از اسپینوزا، حق 

ن، محل زنده ماند)بنیادین كنار حقوق را از لاک و تفكیک قوا در عرصه سیاسی در ( و معنوی
نمایندگانی و زایش مفهوم فردی كهمونتسكیو برمیشمارد را از ( زندگی، شغل، درآمد و مانند اینها
فردی ، حكومت دولت، بیرون از عرصهدرعین حال دارد و را نیز در دولت دارد و حق تغییر دولت 

تانیا، اولین و سپس حكومت ایالات متحد امریكا را در زمان استقلا از بریتشخیص میدهد او است، 
دنبا غربیدر اروپای كه پسازآن، با فراز و نشیبهایی 1383:160(باربیه، )سیاسی مینامد نمود مدرنیته 

میشود

اسپینوزا جان لاک ومونتسکی



رگونی را با دگاین تجربه اما چه ساختها و برساختهایی، چه گفتارها و عملكردهایی، هستند كه •
مدرنیته سیاسی نه بر »: اشاره میكندبنژامن كنستان آنها میتوان شناخت باربیه، نخست به باریكبینی 

193یه، بارب)« در حصار مشروعش استوار استدامنه دولت تضعیف دولت بلكه بر محدودسازی 
. دموكراسی مستقیم، میگریزیمتفكر روسویی اینجاست كه از و ( 1383:

اسي تفكر روسويي دموكر
مستقيم



دینیكسانیها،حكومتآندركهاستاینكردنفراموشیونانیمستقیمدموكراسیبهبازگشت•
آندودهمحدراجتماعیوسیاسیگفتوگویوبوداهدافاشتراکدستاویزشهروندان،آدابو

,Todorovدارد،وجودنكتهایننیزكنستانازدیگرشرحهایدر)میپذیرفتصورتتوافق
1999: ,Rosenblattو218 2008: ساختندرمتداولراهبنابراین،:مانند(209

حقتواندمیكهاستنمایندگیدموكراسی.استنمایندگیدموكراسیمدرن،سیاستودولت
اینبعدیبخشدرموضوعاینبه.بزندپیوندراجامعهوفردوبدهدفردبهراسرنوشتتعیین
میپردازیممطالعه

راه متداول در ساختن
دولت و سیاست مدرن، دموكراسی نمایندگی است



ی، دولت واست؛ ازنظر نظری ماركس در ایدئولوژی آلمانی، كارگشا به دقت در اینجا بازگشت •
. ص میشودمشخ( مدنیجامعه )غیرسیاسی پیش مدرن با فقدان جدایی میان دولت سیاسی و دولت 

. كن استوجود قلمروهای خصوصی ممتشكیل، رشد و گسترش نظام قانونمند سیاسی تنها با
.  ید میآیدمدنی، در خود انسان نیز شكافی پدو جامعه بااینحا ، در پی جدایی میان دولت سیاسی 

.  و شهروند دولت مییابدفرد خصوصی دوپارگی به مثابه انسان خود را 

دوپارگي فرد خصوصي و شهروند دولت



. و برقرار میسازددولت و جامعه مدنی را از نكه یگانگی نظر باربیه، تنها دموكراسی فراگیر است از •
ولت و خود انسانی بیگانه شده در د. و جامعه مدنی را میزدایدتمایز دولت همهگستری  حق رأی، 

نیروی و از میان میرود كه انسان، در خویشتن خویش، شهروند را بازیابدانسان زمانی دوپارگی 
كمونیسم (210:1383-206باربیه، )را به شكل نیروی سیاسی از شهروند حذف نكند اجتماعی 

نظام نمایندگی اد باربیه، ایجماركس، حذف دولت برای رفع این بیگانگی است اما مدرنیته سیاسی 
ش یا هدف و هنجار را با ارزباربیه راه البته در اینجا، . تا حد بازنمایی مطلوب افراد در دولت است

كرداشاره خواهیم چنانكه در بخش بعدی . یكی كرده استغایی  

يندگي تا حد مدرنيته سياسي باربيه، ايجاد نظام نما
بازنمايي مطلوب افراد در دولت است



ملت قومی گرفت كه كمک اید ( Sieyès, 1791)در چگونگی تشكیل دولت مدرن، از سییس •
میبخشد ، هستی و هویتبه افرادملت قومی فرهنگی . فرهنگی را از ملت قراردادی جدا كرده است
ی و یا قومی، دینی، زبانی، فرهنگبا عاملی ملت . و افراد همچون اعضا و اجزا و تابع كل هستند

ه ملت را بر پیشینه تاریخی و فرهنگی است ك. تعریف میشودهمبازی و درهمفرورفتگی اینها 
. ملت، سیاست و دولتی پیش مدرن خواهد داشتاین (213:1383باربیه، )میسازد 



م ایالات مرد. در مقابل  ملت قومی فرهنگی كه ملتی است طبیعی، ملت قراردادی نیز وجود دارد•
دند، ملتی قراردادی متحد كه نخستین نمونه عینی گام برداشتن بهسوی مدرنیته سیاسی را پدید آور

تحت قواعد آنان خواستار پیكرهای متشكل از شهروندان همچون شریكان یک ایده بودند و. بودند
دگی قانونی عام و یكسان كه به آن باور داشتند و نظام قانونگذاری واحدی این مردم را نماین

رهنگی، قانونی آنان پیمانی ارادی بستند بر پایه این تعهد ذهنی كه جدای هر تفاوت قومی ف. میكرد
(234:1383.باربیه، )را پایهگذارند كه از فرد فرد آنان، بهگونهای برابر حمایت كند 



یامده بود زنان هنوز پدید نرأی وگرچه ایالات متحد درواقع اینگونه نبودند و حق آزادی بردگان •
. رابری استبا ذهنیت ایجاد آزادی و ببین افراد اما نوع مثالی دولت مدرن سیاسی، برپایه قراردادی 

ی كاری ویژه مربو به گروههای قومی، دینی، و زبانبا قانونهای ملت قراردادی یا ملت سیاسی را 
سان برای با افراد همپیمان است و آنها را به رعایت قانونهای عام و یكسروكارش تنها نیست زیرا 

(235، 1383.باربیه، )همگان وامیدارد 

رعايت قانونهاي عام و يكسان



قومیملتبهجایسیاسیملتومستقیمدموكراسیبهجاینمایندگیدموكراسیباربیه،بنابراین،•
درفرهنگی،ومیقملتهای.میشماردسیاسیمدرنیتهنشانهنیزوپیامدفرایند،ازبخشیرافرهنگی
اگر.میكندعملآنایدههایبرپایهمدرندولتكهاستسیاسیملتودارندجایمدنیجامعه
برتریدبازتولیآنرهاوردكند،عملاینهامانندوزبانیفرهنگی،قومی،ایدههایپایهبردولت
اساسازیاسیسملت.استتعارضدرسیاسیملتتشكیلاصلباكهاستفرهنگیقومیجویی
گذاردكناررافرهنگیقومیبرتریایدههایكهآیدپدیداستممكنوقتی

•

مي بازتوليد برتري جويي قو
فرهنگي



ع منازعه یا رفمدرن یعنی میبینیم كه هدف محوری و نهایی باربیه در اینجا همان هدف نهایی دولت •
ز، قانون و قواعد مسالمتآمیبه شكل برای حل كشمكش . حل كشمكش به شكل مسالمتآمیز است
رابر همگان خواهد بود كه همگان را بصورتی موردپذیرش جاری لازم است و این قانون، تنها در 

رژه، قانون دائمی آن نقش داشته باشند چراكه به سخن دووو تأیید فرض كند و همه در تصویب 
. نباشد، كاغذ پارهای بیش نیستاز جامعه مادام كه برآمده 



ن و احترام به برابری، راهی است برای مستحكم كردن توافق و توافق، راهی است برای تداوم قانو•
شین آن بنابراین، باربیه بازهم هنجار رسیدن به یک هدف را جان. مقررات جاری بر اساس قانون

درواقع، دولت میخواهیم به حل كشمكش به شكل مسالمتآمیز و قانونی برسیم و. هدف كرده است
یگوید، راه البته پژوهش باربیه به ما م. مدرن مهمترین كارویژه و فلسفه وجودی خود را انجام دهد

هدف رسیدن به این هدف، ملت قراردادی یا سیاسی است اما به نظر میرسد راه را نباید بر جای
نشاند

هنجار رسیدن به یک هدف



و دموكراسی ی ملت قراردادملتهایی كه به -دولت: بنابراین خلاصه مباحث ازنظر باربیه چنین شد•
اسی گام نهند، و به مدرنیته سیجدا كنند نمایندگی برسند، خواهند توانست حقوق فرد را از دولت 

ی برای آنها آیا ارزشهایی كه مدرنیته سیاسسیاسی نیست روش و هنجار مدرنیته این یک اما آیا 
) چرا باربیه دیگری نیست اگر مدرنیته سیاسی، چنین است،مییابد، چیزهای آغاز میشود و ادامه 

در مقایسه كشورهای مدرن و پیش مدرن و نشان دادن برتری مدرنها، ( فصل آخردو 1381:
زاب و اح: ، آزادی بیان و حق اعتراض، مشاركت مردم، وجود نهادهای سیاسی مانندخشونت كمتر

مانند اینها را میآورد 

ملت قراردادي و دموكراسي 
نمايندگي



رسیدن به ای موفق برآیا نمیتوان گفت كه ملت قراردادی و دموكراسی نمایندگی، تنها شكلی •
رآیند ساخت ارتباطی با فسیاسی، چه مدرنیته سیاسی بوده است در ضمن، مدرنیته یا مدرن شدن 

اسی همه تجربههای مدرنیته سیآیا اینها دولت مدرن، توسعه سیاسی و دموكراسی سازی دارد 
مباحث بپردازیمنبودهاند در ادامه خواهیم كوشید به این 

ته مدرنيتجربه هاي آيا اينها همه 
نبوده اند؟سياسي 



پرسش پژوهش

كرد؟سیاسی گوناگون را باهم مقایسه مدرنیته های میتوان چگونه •



شيوه پژوهش

یسهمقابراینظریمدیکساختنبرایدومدستاسنادمروربرپایهواسنادیپژوهش،این•
استملتها-دولتسیاسیمدرنیتههای



تههاي پيشنهاد مدلي براي مقايسه مدرني: يافته ها
سياسي

از سیاست كلی نو شمدرنیته سیاسی به معنای تجربه شكلی نو از سیاست است، اما چرا باید به دنبا •
در . دادهاندپاسخمبحث دولت در به طور معمول باشیم چنین پرسشی را در جامعهشناسی سیاسی 

وامع با سیاسی در جبزرگترین دگرگونیهای گفت كه میتوان ( 3:1386(اوزر، )یک جمعبندی 
د آمدهاند نهاد سیاسی جامعه، پدیبهعنوان نیرومندترین پیدایش دولت یا دگرگونی در دولت 

رو به رو درن آنها و سیاست و پیدایش شكلهای مدگرگونی دولت بهگونهای كه با نوعی تناظر بین 
.  ی میكشاندسمت بررسی دولت مدرن برای شناخت مدرنیته سیاسرا به چنین تناظری، ما . بودهایم



د دولت گرچه چنین نگاهی انتقادهایی را هم برانگیخته است اما حتی انتقادها از بحث در مور•
ردیم، اما چنانكه در مقدمه اشاره ك. بهعنوان جریان اصلی بحث، از مدرنیته در سیاست میآغازند

نیزاسیون صنعتی مدرنیته در جوامعی كه پیشرفته یا توسعهیافته خوانده میشوند، همزمان با روند مدر
ی كه و شهری شدن، پدید آمده است و مدرنیسم حكایتی شده است از این روند اما در كشورهای

اصطلاح، تجربه نو شدن هستند و بهحال مدرنیزاسیون ناقص و مدرنیسم وارداتی دارند و هنوز در 
یر روند مدرنیته سیاسی نیز درگ. دچار تأخر فرهنگی هستند، مدرنیته شكل مبهمتری دارد

مدرنیزاسیون سیاسی است كه توسعه سیاسی نامیده شده است

م مدرنيزاسيون ناقص و مدرنيس
وارداتي



سیاست ار پذیرش سازوكتوسعه سیاسی، همان مدرن ساختن دولتها و بسترسازی اجتماعی برای •
ررسی توسعه توسعه، به بكشورهای درحا بنابراین، مقایسه مدرنیته سیاسی بهویژه در . مدرن است

كه توسعه سیاسی سیاسی، مفهومی استبگوییم، مدرنیته سیاسی پیوند میخورد و بهتر آن است كه 
نداز مدرنیته راهبردی بوده است برای آفرینش چشماسیاسی، همچون توسعه . را نیز در برمیگیرد

راین جدای بناب. از جنگ جهانی دوم، موردتوجه قرارگرفته استبهویژه پس این راهبرد . سیاسی
یست توسعه توسعه سیاسی، باید ببینیم هدف و ارزش غایی این روند چو شكلی جنبههای ابزاری 

میتوان د آنگاهاین نگاه كه راهبردی برای مدرنیته سیاسی است، چه هدفی را دنبا میكنسیاسی از 
.دانستشدن سیاسی میزان دستیابی به آن هدف را شاخصی برای حركت در جهت مدرن 

كه مدرنيته سياسي، مفهومي است
گيردتوسعه سياسي را نيز در برمي



بهویژه پس از . وردپیوند میختوسعه سیاسی، از نگاه تحلیل تاریخی، به تجربه دموكراسی سازی اما •
. ی مطرح شدتوسعه سیاسبه عنوان عنصر جدایی ناپذیر فروپاشی بلوک شرق، دموكراسی سازی 

مانند راههای فاشیستی و)و مدرن شدن توسعه سیاسی اگر تا پیش از آن، از انواع راههای 
دموكراسی از 1990گفته میشد، اما پس از دهه ،سخن ( 1369مور،كمونیستی اشاره شده توسط 

ه ها و پروژسیاسی مدرن محسوب میشود و كشورهای مختلف، انواع یک ساخت عناصر اصلی 
میتوان رابنابراین، دموكراسی سازی . دموكراسی سازی را پیاده و تجربه كردهاندپروسه های 
.  رنیته سیاسیمدبود درون توسعه سیاسی دید همانگونه كه توسعه سیاسی، تجربهای در تجربهای 

مواردی كه این نمودار در توضیح . دید1درمجموع، آنچه تاكنون گفته شد را میتوان در نمودار 
:نشان میدهد میتوان نكات زیر را یادآوری نمود

دايي دموكراسي سازي به عنوان عنصر ج
ناپذير توسعه سياسي



سختیانرمیوارداتبنابراینعناصرمیشودبناسنتیجامعهارتباطاتوعناصربازآراییبامدرن،جامعه-1
اساس،اینبر.آیندپدیدسنتیجامعهامكاناتوافرادبااستلازم(ابزاریسازمانییاهنجاریوفكری)

وانمیتعوض،دروفرداستسنتیجامعهامروز،مدرنجامعهچراكهنداردوجودمدرنجامعهنامبهچیزی
شكلازل،دلیهمینبه.گفتسخنتاریخیچرخهدرسیاسیمدرنیتههایوسیاسیمدرنهاپیشجامعهاز

.استشدهاستفادهآندادننشاندرمتضادهاستیگانگیبرداكه«یانگویین»نمادین

.خن میگوییمسیاسی ساز مدرنیتههای در یین و یانگ، به شكل متكثر نشان داده شده است چراكه ما این -2

سازی و اینها ی سیاسی، دموكراسسیاسی اعم است به ترتیب بر دولت و سیاست مدرن، توسعه مدرنیته -3
هستندمدرنیته سیاسی راهبردهایی در آفرینش تجربه سیاسی مدرن یا 





وسعه مدرن، تیعنی دولت در ادامه، هدف نهایی یا ارزش بنیادین هر یک از سه عنصر این نمودار •
صات هر دولت تعیین مختمدلی برای سیاسی و دموكراتیزاسیون را برخواهیم شمرد و بر اساس آن، 

ملت در -ولت بتوان با آن، جایگاه هر دنمود كه ملت در تجربه مدرنیته سیاسی پیشنهاد خواهیم -
.  عیین نمودملتها را ت-مطلوبش و دیگر دولت و آینده راه مدرنیته سیاسی در مقایسه با گذشته 

متفاوت، این مد ، ممكن است با منابع، ابزارها و سازمانهایارزشی بودن آشكار است كه به دلیل 
قرار گیرندیک وضعیت دو كشور در 

يوندولت مدرن، توسعه سياسي و دموكراتيزاس



شحل مسالمتآمیز و قانونمند كشمك: دولت و سیاست مدرن

شها كشمكمنازعات یا همواره دولت مدرن را ابزار حفظ امنیت و بقای جامعه در نظریهپردازان •
مكشهای و چه برای كشقدرت دانستهاند چه در مقابل كشمكشهای درونی و بین گروههای مدعی

ملتها -دولت(. برای تحلیل1387و بدیع، برای توصیف 1390بنگرید به وینسنت، )بیرونی یا جنگها 
زی جز رفع درونی پدید آمدند اما هرگاه تأكید خود را بر چیاز كشمكشهای گرچه برای كاستن 
هرگونه مدرن، اندیشه دولت و سیاست. ، باعث جنگ و درگیری بیشتر شدندكشمكش گذاشتند

است و آمیز شكل صلحمطرح شود، نقطه ثقل و ارزش بنیادین آن، حل منازعه یا كشمكش به كه 
اهمیت قانون، دقیقاً از همین نقطه است كه برمیآید



ازعات بر منجامعه بهویژه دولت بهعنوان راهحل گریز از خشونت و حل مسالمتآمیز كشمكشهای •
ینكننده و برابری یا تعیایجاد آزادی سر توزیع قدرت، برای مدیر جامعه، قرارداد اجتماعی، ابزار 

كه دولت را همچون مدیر آنان ( 1386.،اوزر)قوانین و حقوق افراد و گروهها دیده شده است 
.  را حل كردهاندمشكل خشونت جامعه دیدهاند، به راههای متفاوت 



سكیو، مونت. هابز، زمام امور افراد را كلاً به دولت داد. وبر، انحصار خشونت را به دست دولت داد•
تكهتكه آرنت و برخی دیگر، كوشیدند با طرح تقسیم قدرت مشروع و نامشروع برای دولت و

كردن نهادهای آن، امكان اعما خشونت از سوی خود دولت بر افراد و گروههای جامعه را محدود
در دنیای آنان هر جا از دولت مدرن و دولت بهعنوان نهادی جدید و متفاوت با سیستم حاكم. كنند

باستان سخن گفتند، درگیریشان توقف یا كاهش خشونت بود

هابز، زمام امور افراد را كلاً
به دولت داد هابز



دولت مواره نیز هلاک، اسپینوزا و دیگر اصحاب قرارداد . قرارداد گرایی نیز چنین وضعیتی دارد•
. ل منازعاتبرای حدولتی دانستند مدرن یا دولت مبتنی بر قانون اساسی یا بهطور اعم، قرارداد، را 

.  ا در برداردو تعهدشان رنتیجه، مسؤولیت قرارداد، برابری افراد و تصمیمگیری مختار آنان و در 
رارداد میدانستند، درنهایت و غیرقابل ابتنا بر قستیز طبقاتی حتی تضادگرایانی كه جامعه را مبتنی بر 

زادیگرایان آ. داشت مانند دنیای كمونیستی ماركس و انگلسجهانی وجود طرح آرمانیشان، صلح 
فظ حقوق مانند توكویل، میل و پوپر، همواره به دولت حداقلی برای حتئوریهای دولت بر بحث 

ه حفظ فرد دراینجا نیز دغدغ. اما بدون دخالت در مالكیت فرد تأكید داشتهاندمقابل دیگران فرد 

صلح جهاني



حث عدالت بحتی آنجا كه عدالتخواهی بهمثابه انصاف در . مقابل خشونت دیگری را میبینیم•
بیرون رفتن وشدن كشمكشها سیاسی مطرح میشود، هنوز هدف اصلی، پیشگیری از خشونتآمیز 

. چنین استمدرن نیز مباحث حقوق سیاسی . منازعات از مدار قانون است



مایتگری چه آنجا كه كانت جدایی قدرتها و دولت دنیوی را مطرح میكند یا بوكانن از وظیفه ح•
ت و حافظ دولت میگوید و حتی فون هایک كه از رد دولت حقوقی و دولت بهمثابه برآمده از رقاب
شونت رقابت بازار حرف میزند، هنوز حل كشمكش و تعیین قوانین و قراردادهایی كه مانع خ

ستند یا از این هم بالاتر، اندیشمندانی همچون راتبارد كه از مخالفان دولت ه. شوند، مدنظر است
ثناها مقوم قاعده نوزیک كه دولت حداقل را مطرح میكند، بر خشونت دولتی تأكید دارند یعنی است

هستند

فون هایک



ی از مخالفان دولت مدرن است، آن را دولت رحم و ابزار چیرگنیز كه نیچه•
گونگی خلاصه این كه بحث بر سر ارزش و چ. میشماردبر نیرومندان ضعیفان 

دی به همین ترتیب است كه دولت قراردا. استو قانونمندی مهار خشونت 
برای حل كشمكش دانستمیتوان راه حلی مورد تأكید باربیه را 

از مخالفان دولت نیچه 
مدرن است



تتركيب نهادمندي و مشارك: توسعه سياسي

هانتینگتون،ورواین)دانستهاندمدرنیتهپروژهكلازبخشیراسیاسیتوسعهصاحبنظران،برخی•
شدنمدرنحادرجهانكلكهخاصكشوریکنهمیگویدبایندرلئوناردنمونه،برای(1379،

زوملبرپایلوسینومیدهدرخوضعیتاینمیانهدرسیاسیساختارهایشدنمدرنواست
(1380همكاران،وپای)میكندتأكیدمدرنسیاسینهادهایبرساختنعلاوهمردممشاركت
آغازازن،شدمدرنلازمهبهعنوانرامشاركتونهادمندیقطبدواینسیاسیتوسعه،بهطوركلی

پنداشتهاسیسیمدرنیزاسیونپیروآغاز،درمردممشاركتمیكند،اشارهنیزپایچنانكهاماداشت
میكندبیانآشكارترراتصوراین(1387)بدیعبرتران.میشد

•



رویكردتنخس:میبیندجامعهشناسانمیاندرسیاسیتوسعهبهرامتوالیكلیرویكردسهاو•
یازودرسفقطمسیردرآنهاتفاوتومیبیندشدنمدرنمسابقهدرراكشورهاهمهكهتكاملی
مفاهیمیكهاستصوریرویكردنوبتدوم،.بودكهاستهمانمسیروگرنهاستبودندیررس
روندهایامتمدرمشتركیعواملیاعاملدهد،نشانتامیآفریندسیاسیفرهنگهمچونانتزاعی
ازبحثنوزهاینجاتا.كردبرنامهریزیآنهامبنایبروشناختراآنهابایدكهدارندوجودنوسازی
میدانبهیفرهنگچرخشازپساماسومرویكرد.استمدرنیتهومدرنیزاسیونپنداشتنیكسان
تاریخوفرهنگبهمتكیراكشوریهردرسیاسیمدرننهادهایایجادراهمیكوشدواستآمده
واپترن،هانتینگتوپژوهشهاینیزوپیرامون-مركزپژوهشهایازویاینجادر.بگیردپیآن

میبردنامپژوهشهااینازنمونهایبهعنوانركانوبندیكسآیزنشتاد،



دوبهعنوانسیاسینهادمندیومشاركتنظریهپردازان،اینتمامكاردركهدادنشانمیتوانگرچه•
هانتینگتوننهادمندیونوسازینظریهبهتنهاومیكنیمصرفنظركاراینازمادارند،حضورارزش

مدرندولتمورددرچنانكه.بردارددرراارزشدواینمستقیمبهطوركهمیكنیماشاره(1392)
یاربساستممكنمدرنسیاسینهادهایآن،پیروومدرندولتایجادهنجارهایشد،اشارهنیز

همهدراستحاكمسیاسیتوسعهروندبركهارزشهاییاما(1378،سوبهبنگرید)باشدمتفاوت
اینآنواستممهبسیاراستگذاشتهدستآنبرهانتینگتونآنچه.هستتجربههاونظریههااین
اثربریزنسیاسینهادهایونیستسیاسیتوسعهبنیادینارزشتنهاسیاسی،مشاركتكه

نمیآیندپدیدسیاسیحتیواقتصادیمدرنیزاسیون

هنجارهاي ايجاد دولت مدرن



جامعهافرادمؤثروآزادانهسیاسیعضویتمیزانباراآنمیزانمیتوانورسیدبایدارزشاینبه.•
كشورایطشرتابعونداردمعینیپیشازفرمولآید،پدیدچگونهنهادمندیكهایناماسنجید
استبررسیمورد

•

فرمول از پیش معینی ندارد



حق تعيين سرنوشت: دموكراسي سازي

شرایطاز،یسیاسملتكناردررانمایندگیدموكراسیباربیهدیدیم،نظریبخشدركههمانطور•
وجودسیاسیههایمدرنیتبهاتفاققریباكثردرنیزبهواقعدموكراسی،.میشماردسیاسیمدرنیته
استوشتسرنتعیینحقمیسازد،برآوردهروشبهمثابهدموكراسیكهبنیادینیارزشامادارد

درارههمووناتمامپروژهایمدرن،سیاسیتجربهكهاستحقهمینبرایدقیقاًو(1381گمبل،)
وباشدراربرقجامعهافرادیكایکبرایبایدكهراحقاینكههستندمواردیهمواره.استجریان
درندموكراتیزاسیوموجهایومیكنندمحدوداست،كردنانتخابوشدنانتخابحقشامل

*1373هانتینگتون،)استدلیلهمینبهتوتالیتركشورهی
•

حق تعيين
سرنوشت



شكلی به ( Fung & Wright 2003,) دموكراسی رادیكال اریک رایت در بحث تعمیق دموكراسی و •
تخاب است از حق اندموكراسی عبارت شفاف این حق را درواقع، عمق دموكراسی میداند، یعنی 

ولت فرد، هیچ بخش از حق خود را به د. استبرای فرد در هر آنچه از امور جامعه كه به وی مربو 
سلب داشته باشد و در غیر این صورت، حق ویآن نظارت واگذار نمیكند مگر این كه بر ا عما 

.  سنگ بنای عملی دموكراسی نمایندگی بوددر واقع چنین حقی . شده است

حق



كداممبنایربشدهوضعمالیاتكهبوداینآنانسخنشوریدند،بریتانیابرمتحدایالاتوقتی•
هرلحظهگی،نماینداینامامیگیردشوندگانحكومتازرانمایندگیحاكم،استبودهنمایندگی
است،شدهاستخراجدموكراسیلیبرالازمبحثاینگرچه.استآنانتوسطپذیرشبهمشروط

(1386استوكس،وكارتر)نیستندمخالفآن،بادموكراسیاینمنتقدانازهیچكدام

پذيرش



نبشهایجرو،همینازوبودهموردبحثهموارهشرطاینكماشرایطكهداشتتوجهبایدبااینحا•
(1394)رواگنچنانكه.بودهاندجذابهموارهوناپذیرپایاندموكراسی،سازیرادیكالوتعمیق

وضیحتانضباطوآزادیبینبرگشتیورفتهمچونراوضعاینمدرنیته،جامعهشناسیدر
.استآناسیاسمسئله«دیگری»واستگذاشتهنامحققرالیبرالیآرمانشهركهوضعیتی.میدهد

تعییندركهاستشدهسببدیگری،تعییندردسرملت،ساختنومدرندولتپیدایشزماناز
.شوندمحرومخودحقوقحقوقازكسانیسرنوشت،

•

ضباطرفت و برگشتي بين آزادي و ان



،خودخودیبهدموكراسیهدفازبحث(1384،هلد،)دموكراسیهایمدانواعدر•
یینتعحقتعمیقجزهدفیهركهگفتمیتواندرمجموعوآوردمیپدیدرامحدودیتهایی

بهگذارعانواترتیب،هربه.استبودهسیاسیمدرنیتهجریانبرخلافكردنشناسرنوشت،
هیچكدامو(1386كدیور،نمونه،برای)نمودبررسینظریومفهومیازنظرمیتوانرادموكراسی

اندازهچهاتسیاسی،شدنمدرنتجاربكهاستاینمسئلهاما،یافتحقاینمخالفنمیتوانرا
انددستیافتهارزشاینبهعملدر



:است ازرت كه عبابُعد دیده شود چهاردر جمعبندی، پیشنهاد ما این است كه مدرنیته سیاسی در •

(و جنگحذف )خشونت شدن حل مسالمتآمیز و قانونمند كشمكشها بهجای جایگزین -1•

ضور مردمحسیاسی بدون سیاسی نهادمند بهجای مشاركتهای تودهای یا نهادمندی مشاركت -3و 2•

بر فرد ت كه حكومتعیین سرنوشت برای یكایک افراد جامعه یا انتخاب حاكمان هر جا حق -4•
اعما میشود



بنیادین یا ی با ارزشهاپس موارد مورد اشاره باربیه و دیگران، به صورتها یا هنجارها بوده كه نباید •
ل میتوان با آن مقایسه و تحلیمدلی است كه 2نمودار . محتوای مدرنیته سیاسی یكسان فرض شوند

ی این نمودار ملتی را با جایابی رو-دولتسیاسی هر روند را انجام داد و وضعیت و پویایی مدرنیته 
بررسی نمود 

ارزشهاي 
بنيادين





جمع بندي

دیدیم كه با . ودمقایسه نمملتها را -این بود كه چگونه میتوان مدرنیتههای سیاسی در دولت پرسش •
بودن حق محدود/بودنكشمكش، همگانی حذفی /تعیین وضعیت در چهار طیف حل مسالمتآمیز

گاه یک در سیاست، میتوان جایمحدود /یا همگانیتودهای /تعیین سرنوشت، مشاركت نهادمند
ملت -حركت فرضی سه دولت3شكل ،. را تعیین كردمدرنیته سیاسی ملت در مختصات -دولت

سی به دولت ملت برای رسیدن از پیش مدرنترین وضعیت سیاحركت یک نمونه یا سه نوع 
.  نشان میدهدمدرنترین وضع را



بنای نواحی آن بر مو تقسیمات است كه این مد ، به ابزارهای این مسیرها كاری ندارد آشكار •
با تعمیق ملت فرضی الف، نخست،-، دولتبرای مثا . ارزشهای بنیادین مدرنیته سیاسی است
شاركت محدود از مردم، آنگاه به سمت افزایش مبرای عدهای نهادمندی، به تحكیم حق سرنوشت 

در كشمكشها گام برمیداردبرخورد حذفی و سپس، كاهش 

كاهش برخورد حذفي





پيشنهاد سياستي

جهتزامختلفكشورهایسیاسیوضعیتبینایمقایسهمیتوان(2شكل)شدهارائهمدبرمبنای•
برمركزتنقاكهمیكندكمکمابهمداین.دادانجاممدرنیتهبهسیرنوعیادستیابیمیزان

جامعبیتركیدرراایراندردولتشدنمدرنوسیاسیتوسعهدموكراسی،مختلفپارامترهای
توجهباكهاستآشكار.یمكنسیاستگذاریسیاسی،مدرنیتهبرایبلكهآنهاتكتکبراینهوببینیم

قومیت،ب،مذهبهگرایشازفارغمداینسیاسی،مدرنیتهبنیادینارزشهایاساسبرتدوینبه
الگوییمتحك»درآنآیندهنگارانهومقایسهایتواناییازمیتوانواستخاصیكشوروگروه

اسلامیجمهورینظامساله20چشماندازسندتصریحكه«كارآمدتوسعهودینیمردمسالاری
گرفتبهرهاست،1404افقدرایران

ه نوع سير ب
مدرنيته



از نخبگان سیاسی، دیدهبانی جمعیتوانایی آیندهنگارانه این مد ، بهاینترتیب قابل بهرهگیری است كه با •
. شنهاد گردد، اقدامات مناسب پیتصحیح انحرافهاحركت كشور در مدرنیته سیاسی، پایش شود و برای 

سی ایران، سیاسی كه عبارتاند از همه درگیران عرصه سیاجامعه ذینفعان از نمونه ای همچنین، لازم است 
در ت كشور حركبدین ترتیب، در میانمدت میتوان به سیر . وضعیت را پدید آورندو گزارش این پایش 

، به استقبا هر آینده رآیندههای باورپذیمدرنیته سیاسی آگاهی یافت و با پیشبینی سناریوهای مناسب برای 
.سیاسی ممكن رفت



، (یاسیسبر حوزه علاوه )بر اینها، میتوان با بهرهگیری از متخصصان حوزههای مختلف افزون •
ت برای حركشرایط مناسب محیط این دگرگونی مورد دیدهبانی را پویش نمود و مجموعه 

تا حد ممكن ، پیشنهاد نمود ووضعیت احتمالیتدریجی و دور از تنش به مدرنیته سیاسی را در هر 
وقتی . ویدارزشهای مدرنیته سیاسی چیزی نمیگرسیدن به پدید آورد، چرا كه این مد ، از ابزارهای 

م اما از سوی از مخاطرات سوگیرانه در تحلیل به دور هستیاز سویی چیزی از ابزارها گفته نشود، 
ون قطبنماست نهبه دیگر سخن، این مد همچ. را نمیتوانیم تعیین كنیمطی مسیر دیگر، چگونگی 
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در ور سیاسی كشو آیندهنگاری  مكان هندسی و سناریو نگاری مسیر مدرنیته دیدهبانی -1•
مدمختصات 

•
ابزارهای موجود و مطلوب در محدوده آیندههای باورپذیر این مسیرتعیین -2


